
  

  

  

  

  
  

   بررسي درنگ شعري در وزن شعر فارسي
  

  

   ∗عباس جاهد جاه

  

  دهيچك
 در شعر فارسي. هاي مختلف يافتتوان آن را در اشعار زباندرنگ شعري وقفه يا مكث در سطري از شعر است كه مي

ضي فارسي، در شعر عرو. آن با وزن شعر، تبيين نگرديده است تاكنون چندان به مبحث درنگ توجه نشده و رابطه
. هايي است كه وزن دوري دارندهاي شعري، در حدفاصل دو مصراع بيت و در ميانه مصراع ترين محل ظهور درنگ مهم

ها و وزن ميان آن توان بر اساس رابطهها را ميدرنگ. مصراعي پرداخته استهاي دروناين مقاله، به بررسي ساير درنگ
مختص اوزاني  درنگ اجباري. هاي اختياريهاي اجباري و درنگدرنگ: دشعر عروضي فارسي، به دو نوع تقسيم كر

در اين اوزان، درنگ در ايجاد وزن شعر، نقشي اساسي دارد و تغيير جايگاه . اند است كه فقط از هجاي بلند تشكيل شده
پيوندد كه در آنها، هر مي ديگر، درنگ اختياري است كه در اوزاني به وقوع. كند يا مختل مي دهد ميآن، وزن شعر را تغيير

، نقش مكمل و ياريگر وزن را بر عهده دارد و رعايت آن در اين اوزان، درنگ، . دو نوع هجاي كوتاه و بلند وجود دارد
  . افزايد بر موسيقي شعر مي

       درنگ شعري، وزن شعر، عروض، تكيه :اه  هواژكليد
  

  مقدمه
اين اصطلاح، وقفه يا مكثي را در يك سطر شعر . شده نيست چندان شناخته ت كه در عروض فارسياصطلاحي اس 1يدرنگ شعر
دو خط (براي نشان دادن آن اغلب از اا . كند درنگ شعري، تداوم وزن عروضي را قطع و در آن گسستگي ايجاد مي. دهد نشان مي
  :مانند اين سطر از شكسپير شود؛در نگارش معمول، گاه محل اين درنگ با ويرگول مشخص مي. شوداستفاده مي) عمودي

  ا اين انگلستان ااين قلمرو پادشاهي،   ااا اين زمين، امبارك،  ةاين نقش 
  :همچنين ممكن است بدون ويرگول باشد؛ مانند اين سطر از جان كيتس 

  2)بريتانيكا و كادن( و زمان آرام ااسكوت  خواندة تو فرزند
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يوناني باستان، لاتين، سانسكريت، اوستايي،  توان درنگ شعري را يافت؛ مانندپايي ميهاي خانواده هندوارودر بسياري از زبان   
در . كند در شعر ژرمني و انگليسي قديم، درنگ شعري، يك سطر شعر را از وسط به دو نيمه تقسيم مي. ژرمني و انگليسي قديم

در ميانه قرار گيرد  يا تقريباً) درنگ آغازين(د ثابت نيست؛ ممكن است نزديك آغاز سطر باش گشعر مدرن غربي، محل اين درن
همچنين ممكن است . از ميان اين سه، درنگ مياني كاربرد بيشتري دارد). درنگ پاياني(يا نزديك پايان سطر باشد ) درنگ مياني(

بيعي كلامِ  رسمي و ط درنگ شعري، آهنگ غير. يا هيچ درنگي در آن ديده نشود درنگ در يك سطر وجود داشته باشدچندين 
جلوگيري و  نواخت شدن وزندهد و به اين وسيله از يك دار عروضي قرار ميمعمول و غيرادبي را در مقابل آهنگ رسمي و نظام

  ).بريتانيكا و كادن(كند  از سوي ديگر بر معناي شعر تأكيد مي
هايي است كه مصراع ع بيت و در ميانههاي شعري، در حدفاصل دو مصرا ترين محل ظهور درنگدر شعر عروضي فارسي، مهم   

پرسش اصلي كه اين مقاله . مصراعي است هاي دروناما آنچه در اين مقاله بررسي خواهد شد، ساير درنگ. وزن دوري دارند
اين مقاله در پي اي كه نقش درنگ يا وقفه در وزن شعر عروضي فارسي چيست؟ و فرضيه: كوشد به آن پاسخ دهد، اين است مي
ندرت از عوامل اصلي ايجاد وزن است و در بسياري  در شعر عروضي فارسي، به» درنگ يا وقفه«: اين است ات آن برآمدهاثب

  .شودموارد، در نقش ياريگر و مكمل وزن ظاهر مي
  

  تحقيق ةپيشين
آنجا كه  ر فارسيوزن شعكتاب  خانلري در مقدمة. بررسي نشده استدر زبان فارسي درنگ شعري، به صورت مستقل، مطالعه و 

گاتاها شامل . پردازد كند؛ وي ابتدا به گاتاها مي پردازد، به صورت گذرا به اين موضوع اشاره مي به بررسي وزن شعر اوستايي مي
هاي يازده هجايي در مصراع : بدين صورت است زءاين پنج ج هايدرون مصراعها در پنج جزء است و محل قرار گرفتن درنگ

هاي در مصراع. افتدچهارده و شانزده هجايي پس از هجاي هفتم، درنگ اتفاق مي  هاي دوازده،مصراع ارم؛ دربعد از هجاي چه
  ).41: 1373خانلري، (يكي بعد از هجاي هفتم و ديگري بعد از هجاي چهاردهم : نوزده هجايي، دو درنگ وجود دارد

ها، هشت هجايي است و در ميان وزن اغلب يشت«: متفاوت است هاها در يشتخانلري عقيده دارد كه محل قرار گرفتن درنگ   
شود و گاهي پس از هجاي  ع ميدر وسط واق وقف هجايي، گاهي در شعرهاي هشت. شودها، ده و دوازده هجايي نيز ديده ميآن

در . از هجاي ششمهجايي، گاهي در وسط و گاهي پس  پس از هجاي دوم و در شعرهاي ده يا پس از هجاي پنجم و ندرتاً سوم 
همان، (يكي پس از هجاي سومي يا چهارمي يا پنجمي و ديگر پس از هجاي ششمي  هست؛ دو وقفهجايي  شعرهاي دوازده

42  .(  
زاده نيز در تحليل وزن شعر عاميانه به صورت غيرمستقيم، به اين موضوع پرداخته و منبعي گسترده براي تحليل درنگ  طبيب   

: فارسي دارد، از يك قانون كلي پيروي كرده است ةوي كه سعي در نشان دادن نقش تكيه در شعر عاميان. تشعري فراهم آورده اس
زاده، طبيب(» ....بر هستندها، همواره تكيهكوتاه و بلند و نيز هجاي پاياني مصراع هايمكثكلي، هجاي قبل از  ةطبق يك قاعد«

ة موردبررسي هاي كوتاه و بلند را در شعرهاي عاميانها يا درنگزاده محل مكث يببه دليل استفاده از اين قاعده، طب). 72: 1382
مستقيم، الگوهاي متعددي را براي قرار گرفتن محل درنگ، نشان داده و نظم كرده است و از اين رو، به صورت غيرمشخص  خود

هاي بلند را با دو و درنگ» ا«با يك خط عمودي هاي كوتاه را  او درنگ. ها را آشكار كرده است موجود در محل قرارگرفتن درنگ
  .  نشان داده است» اا«خط عمودي 

» اوزان ايقاعي در شعر فارسي«وحيديان در دو مقاله . دهد اصلي تحقيق حاضر را آثار وحيديان كاميار شكل مي  اما پيشينه   
هجاهاي بلند تشكيل  پردازد كه فقط از ق اوزاني ميبه بررسي دقي) 1383(» انگيز اوزان شعر فارسي هاي شگفت ويژگي«و ) 1363(
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گيري  خوبي نقش درنگ را در شكل و سرمنشأ اين اوزان است، به  يشهچه هدف اصلي وحيديان كاميار نشان دادن راگر. اند شده

هاي  با تلاش. شمارد يازده وزن ايقاعي را برمي» فرهنگ اوزان شعر فارسي«او در كتاب . كند اين اوزان آشكار و بر آن تأكيد مي
هاي حاضر با مبنا قراردادن نظر مقالة. ن شعر فارسي آشكار شده استوحيديان كاميار، تفاوت ماهيتي اين اوزان با ساير اوزا

به اين اوزان بنگرد و با استفاده از اين » درنگ شعري«كه از منظر نخست اين: كند اصلي را دنبال مي وحيديان كاميار دو هدف
دوم اين كه نقش درنگ را در اوزان غير ايقاعي بررسي كند و نشان دهد كه درنگ، در   ؛كندني جديد از اين اوزان ارائه مبحث، تبيي

تواند بر موسيقي شعر  تواند نقش موسيقايي داشته باشد و اگرچه از عوامل اصلي ايجاد وزن نيست، مي ساير اوزان شعري نيز مي
  .بيفزايد

  سيدرنگ شعري در وزن شعر فار
نخست اوزاني كه درنگ از عوامل اصلي ايجاد وزن : توان درنگ را در دو دسته از اوزان، بررسي كردبندي اوليه، ميدر يك تقسيم

داراي (ها، نقش مكمل و ياريگر وزن را بر عهده دارد و سپس اوزاني كه درنگ در آن) داراي درنگ اجباري هستند(هاست در آن
  ).درنگ اختياري هستند

  هايي با درنگ اجباريوزن -1
ا را دقيقاً هكه موزون شنيده و درك شوند، بايد درنگ ي، بسيار كم كاربردند و براي ايناين اوزان، در شعر عروضي و سنتي فارس

مهم در اين  ةنكت. شودسبب مختل شدن و از بين رفتن وزن مي هارعايت كرد و رعايت نكردن درنگ در همان محل وقوعشان
به تعبير ديگر، وزن آنها حاصل . اند اوزان عروضي فارسي، از دو نوع هجا تشكيل نشده بيشترها بر خلاف ين است كه آناوزان، ا

  .اند  آنها فقط از هجاهاي بلند ساخته شده. نظمِ ميان هجاهاي كوتاه و بلند نيست
و  3؛)كوتاه و بلند(  گيرد  ان عناصر سازنده بهره ميدانيم كه وزن شعر فارسي كمي است؛ اين گونه وزن از دو نوع هجا، به عنومي   

هاي  اما در اين اوزان، دو عنصر ساختاري، نه هجاي. هاي متفاوت اين دو نوع هجاست اوزان متعدد شعر فارسي حاصل چيدمان
ساني محل قرار توان گفت كه تساوي تعداد هجاهاي بلند و همچنين يك مي. كوتاه و بلند، كه هجاي بلند به همراه درنگ است

  :تواند موضوع را روشن كند تحليل غزل زير از مولانا مي. ها، عوامل اصلي ايجاد اين نوع اوزان است گرفتن درنگ
ــر   افتـــــادم در آبـــــي افتـــــادم افتـــــادم ــي گ ــوردم آب ــادم   خ ــادم دلش ــن دلش  م

ــر   نـي يـك لحظـه بيگـارم     نـي  نـي بـر   دف بر ــم ب ــر خ ــي ب ــي ن ــادم  م ــته بني ــي پيوس  ن

ــان   گلــــزاري لــــداري ماننــــدعشــــق د در ــدم ج ــان دي ــدم ج  دادم دادم دل دل دي

ــادم     گـردم مـي  شَـهرت  در خوردم مي خوردم مي ــادم پربــ ــرتيزم پربــ ــرتيزم ســ  ســ

ــر ــر  گ ــودم گ ــروزم  خ ــروزم پي ــن پي ــر    جوش ــن   گـ ــر سوسـ ــروم گـ  آزادم آزادم سـ

 بنهــادم  بنهــادم تختــي خــوش تختــي خــوش   مــوجي بــر بحــري اوجــي بــر از چرخــي از

ــش در در   در حكــــم دريــــايم مــــولايم مــــولايم ــوجش اوجـ ــادم مـ ــادم منقـ  منقـ

 ميعــادم وفــق كــن بــر شــرحي كــن شــرحي   لـب  لـب بگشـا   كوكب بگشـا  كوكب اي اي

ــر  ــر ذره ه ــي  ه ــره م ــدپ ــي جوي ــدم  اســـتادم ارشـــادش اســـتادم ز ارشـــادش ز   گوي

 )573: 1494غزل (    
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اگر معادل هر هجاي بلند، يك  .عدتاً امكان ايجاد وزن كمي نداردو از اين رو، قااست اين شعر فقط از هجاهاي بلند تشكيل شده 
  :شود خط ميپاره12 هاي اين شعر، فقط شامل خط قرار دهيم، شكل هجايي مصراع پاره

-  - -  - -  - - -  - -  - -  
راي وزن است و هجاهاي بلند در هنگام شود؛ اما اين غزل مولانا داديده نمي گونه كه آشكار است، هيچ نظم و درنتيجه وزني همان

  :دهندتايي، تشكيل ميهاي سهخوانش شعر، مجموعه
   -  - -  / - -  -  /-  - -  / - -  -  

بعد از هر سه هجا، مكث . كند؟ آن عامل، چيزي نيست جز درنگ يا وقفه تايي منظم را ايجاد ميهاي سهچه عاملي اين مجموعه
  :توان با علامت ويرگول مشخص كردا طبق معمول ميها رها و درنگمحل مكث. كنيممي

ــادم، ــادم  افتــ ــي، افتــ ــادم، در آبــ ــر   افتــ ــي، گ ــوردم آب ــادم  خ ــادم، دلش ــن، دلش  م

 نــي، پيوســته، بنيــادم مــي نــي، بــر خــم بــر   نـي، يـك لحظـه، بيگـارم     نـي  ني، بر دف بر

در «او اعتقاد دارد كه . كند متفاوت با وزن كمي معرفي مي املاًهايي ك نامد و آنها را وزن وحيديان كاميار اين اوزان را ايقاعي مي    
او همچنين ) 32: 1383وحيديان كاميار، (» يعني باعث تغيير وزن مي شود ؛اين نوع اوزان وجود مكث ميان هجاها نقش مميزه دارد

اشعاري در اين  از همان آغاز شعر فارسي زبان ، اما شاعران فارسياوزان موسيقي هستند اوزان ايقاعي از مقولة« دهد كهتوضيح مي
  ).  32همان،(» اند گونه اوزان سروده

 زلف است آن يا چوگان، خـال اسـت آن يـا گـوي       سرو است آن يا بـالا، مـاه اسـت آن يـا روي    

  )رودكي(                                                                                                                                               
نقره يا ضربه، زدن [ ها  نقره  ايقاع، سنجش زمان است به وسيله«: گيرد سينا بهره ميدر تعريف ايقاع، وحيديان از تعريف ابوعلي   

ها  موسيقايي نامند و اگر نقره موسيقي را ايجاد كند، در اين صورت وزن را وزن  اگر اين نقره، نغمه] مضراب به سيم ساز است
  .)331 :1363 وحيديان كاميار،(» آيدمعرف تعداد و چگونگي هجاهاي كلمات باشند، وزن شعري به وجود مي

كلام منظومي كه «: گويدوي اين نظر شمس قيس را كه مي. پردازدديگران مي هايوحيديان در تبيين نظر خود ابتدا به نقد نظر   
 كند و هرچند آن را نشانهنقل مي» آيدآيند نيست و مقبول طباع نمي درست شده باشد، خوش) هجاي بلند( تنها از سبب خفيف

قيس با اوزان كمي  چون گوش شمس«به باور او . شودداند، اما براي آن اعتباري قائل نمي توجه عروضيان قديم به اين اوزان مي
وگرنه در حقيقت اين اوزان، خوش هستند و كسي چون رودكي كه اهل موسيقي  نوس بوده، اين اوزان استثنايي را خوش نيافتهمأ

ن نظر خواجه نصير را او همچني .)323: 1363وحيديان كاميار، (» نواخته، در يكي از اين اوزان شعر سرودهبوده و خود چنگ مي
د كه در اين موضع ابيات مركب از اين اجزاء عادت عروضيان آن باش«عروضيان است و  كه اين اوزان ساخته و پرداختهمبني بر اين

و  323همان، (دهد كه اين سخن درست نيست  هاي متعدد نشان مي كند و با مثال رد مي» ايراد كنند) هجاي بلند= سبب خفيف(
324 .(  

يكي از اين اوزان  هاي شعري كه در هاي هر يك از مصراع تعداد تكيه«مبني بر اينكه نظر دكتر خانلري را  وحيديان در ادامه   
دهد كه موارد نقض زيادي براي اين سخن وجود دارد و نبايد  كشد و نشان مي به نقد مي» سروده شده، دقيقاً با هم برابر هستند

كه اين اوزان ين نظر الول ساتن را، مبني بر اينوي همچن). 324 -326همان، ( گيري اين اوزان دانستتكيه را عامل اصلي شكل
الول ساتن ضوابط خاص اين «به نظر او . كندرد مي ،قاعده ابدال و تبديل دو هجاي كوتاه به يك هجاي بلند هستند حاصل اعمال

زيرا  ؛»دهد گيرد و به ميل خود و به غلط آن را تعميم مي اند نديده ميابدال در شعر فارسي را كه شاعران اعمال كرده نوع قاعده
گاه شاعري از رود؛ اما هيچ بلند به ميزاني محدود و به طور مشروط در شعر فارسي به كار ميابدال دو هجاي كوتاه به يك هجاي «
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). 326 -328همان، (» هاي يك شعر استفاده نكرده استآن به صورت فوق يعني سه ابدال در يك مصرع، آن هم در تمام مصرع

  :كند هاي ايقاعي معرفي مي ه عنوان وزنيازده وزن زير را ب فرهنگ اوزان شعر فارسيوحيديان كاميار در كتاب 
مفعولن مفعولن مفعولن . 4مفعولن مفعولن مفعولن فع لن . 3مفعولن مفعولن مفعولن مفعولن . 2مفعولن مفعولن مفعولن فع . 1
مفعولن .  10ن  مفعولن فع ل. 9مفعولن مفعولن . 8مفعولن مفعولن فع . 7مفعولن مفعولن فع لن . 6مفعولن مفعولن مفعولن . 5فع
 .)729 – 730: 1389وحيديان كاميار، (مفعولن . 11فع 

ها و نظم موجود در محل قرارگيري آنهاست، اگر آنها را اوزان درنگ  گيري وزن در اين اوزان،از آنجا كه اساس شكل   
  :ه تفاوت اوزان زير دقت كردتوان ببراي تأكيد و تبيين بيشتر، مي. نيز بناميم، دور از صواب نخواهد بود» محور درنگ«
  مفعولن فع /  مفعولن فع        - - -  -   -  - -  -
   مفعولن/  مفعولن               -  - -    - -  -

توانستيم بر اساس تفاوت چيدمان  مي بايدچه عاملي موجب تفاوت ميان اين دو وزن است؟ اگر اين دو وزن، كمي بودند    
كه آشكار است چنان نبود دو نوع هجا امكان ندارد؛اوت را توضيح دهيم، امري كه در اين جا به دليل هجاهاي كوتاه و بلند، اين تف

  .عامل تفاوت وزن شده است ، هاجا، تفاوت در مكان درنگ در اين
  هايي با درنگ اختياريوزن 

ها، وزن شعر را ايت نكردن درنگجا، رعدر اين. نقش مكمل و ياريگر وزن را بر عهده دارد ها، درنگ شعري، در اين وزن
گيرند و به  ها، گاه در پايان اركان عروضي قرار مياگرچه اين درنگ. افزايد ها، بر موسيقي شعر ميكند، اما رعايت آن مخدوش نمي

گام خواندن شعر در هن ،خواننده. معناي شعر است  همواره عامل اصلي وقوع آنها،  افزايند، اين ترتيب، بر نمود آوايي اين اركان مي
ها اما در هنگام رعايت اين درنگ. موقع، معناي شعر را بهتر درك و بيان كندهاي بهكند با درنگ براي خود يا ديگري، سعي مي

ها، نوعي نظام ها، درك و انتقال معنا بوده است، ترتيب و چيدمان آنچه هدف اصلي از اين درنگشود كه اگرناگاه متوجه مي
موسيقي حاصل از نظم  ييك: شود رو مي ا، در حقيقت با دو نوع موسيقي روبهمخاطب اين شعره. موسيقايي نيز ايجاد كرده است

كه اين موسيقي فارغ از معناي كلام و شروع و انتهاي جملات، در زير جريان ملفوظ شعر ) وزن عروضي(هجاهاي كوتاه و بلند 
ها كه موسيقي طبيعي حاصل از تأكيدهاي معنايي و آغاز و پايانِ موسيقي حاصل از نظم ميان درنگكند و ديگر، حركت مي

شود و از عوامل مهم در موسيقي ها، در ادبيات غرب نيز ديده مي استفاده از نظمِ حاصل از چيدمان و ترتيب درنگ. جملات است
  .)نگ شعريكادن، ذيل مدخل در(آيد برخي از اشعار شكسپير به شمار مي

مصراع درنگ كند، محل  اعر هيچ اجباري ندارد تا در ميانةچه وزن دوري نيست و شبراي مثال در غزل زير از سعدي، اگر   
محقق، در خوانش شعر  تأثير سليقة كهبراي آن 4.ها با علامت ستاره مشخص شده است محل درنگ. ها ثابت و منظم است درنگ

هاي اين غزل با علامت ويرگول مشخص  در اين نسخه، محل درنگ. شود ه خرمشاهي نقل ميبه حداقل برسد، اين غزل از نسخ
  .  شده است

 هاي گونه را به غزل اين است ممكن جا، تأكيد بر اين نكته ضروري است كه هر خواننده بسته به برداشت و نظر خود ايندر    
  .برد يا آن را رها كرد بهره آن از توان مي كه است موسيقايي نيدرنگي، فقط امكا نظام اين حقيقت، در. بخواند ديگري متفاوت

ــاربان اي ــته س ــي* رو آهس ــانم م ــĤرام ج  رود مـي  بـا دلسـتانم  *داشـتم  خـود  بـا  كه دل وآن   رود ك

 رود مـي  دراسـتخوانم * او از دور نيشـي  كـه  گويي   او از رنجـور  و بيچـاره * او از مهجور ام مانده من

 رود آســتانم مــي بــر* مانــد كــه خــون پنهــان نمــي   درون ريـش  كـنم  پنهان *فسون و نيرنگ به گفتم
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 رود مــي روانــم گــويي *ســرو روان آن عشــق كــز   كـاروان  بـا  مكـن  تندي *ساربان بدار اي محمل

  رود مـي  نشـانم  دل كـز * نشـان  من از مپرس ديگر   چشـان  تنهـايي  زهـر  مـن * كشـان  دامن رود مي او

 ـ بگذاشـت * سركشم يار برگشت  رود مـي  دخـانم  سـر  كـز * پرآتشـم  مجمـري  چون   ناخوشـم  يشع

ــا ــاد او عهــد بــي ويــن *او بيــداد همــه آن ب ــينه  در   بني ــاد او س ــر * دارم ي ــا ب ــي  ي ــانم م  رود زب

 رود مــي آســمانم بــر* از زمــين فريــاد و كĤشــوب   نـازنين  دلسـتان  اي* نشـين  چشـمم  بـر  و بازآي

 رود عنـانم مـي   كـف  كـز * روم مي قاصد نه ره وين   ومنشـن  مـي  كـس  اندرز و* نغنوم مي سحر تا شب

ــن    گـل  بـه  فرومانـد  خـر  چون* ابل تا بگريم گفتم ــه دل وي ــوانم ك ــز نت ــا* ني ــي ب ــاروانم م  رود ك

 رود مـي  از آنـم  كـار  هـم * مـن  كـار  نباشد چه گر   مـن  دلـدار  از برگشـتن * مـن  يار از وصال صبر

 رود مـي  جانم كه ديدم *خويشتن چشم   به  خود من   سـخن  نـوعي  هـر  گوينـد * بدن از جان رفتن در

ــي    وفـا  بـي  اي نبـود  لايق* ما دست از فغان سعدي ــت نم ــا آرمطاق ــي  *جف ــانم م ــار از فغ  رود ك

 )456: 268غزل (    

اين  در تمام: هجا تشكيل شده، بدين ترتيب است 16كه هر مصرع آن از ) بيتي سيزده(مصراعي  26ها در اين شعر محل درنگ   
ها با چنين نظم دقيقي، توانايي ايجاد هارموني آوايي و نظامي آهنگين را اين درنگ. درنگ وجود دارد 8مصراع، بعد از هجاي  26

ولي  ،دوري دارندايي يافت كه وزن غيرهج 16هاي زيادي براي اشعار  توان نمونهمي ،در رجز مثمن سالم و هزج مثمن سالم. دارند
  . شوددرنگ واقع مي هانبعد از هجاي هشتم آ

يا طولاني باشد، اين درنگ  زماني كه رديف، اسمي. سي استهاي رايج در شعر فاردرنگ قبل از قافيه يا رديف نيز از درنگ   
  حمد نوري گويندهكمرنگ شود، از قرائت آقاي م  محقق، قةكه تأثير سليهاي حافظ، براي آن در خوانش غزل(: شودبيشتر واقع مي

  ).افزار درج استفاده شد در نرم  ،راديو
ــا  درد   ــت  را م ــان   نيس ــاث  *درم ــر   الغي ــا  هج ــت  را  م ــان نيس ــاث* پاي  الغي

-   U  - -   -  U  - -*  - U -    -   U  - -   -  U - -*  - U -  

ــن ــد دل  و دي ــد و  بردن ــان   قص ــد ج  الغيـــاث* خوبـــان  جـــور   از الغيـــاث    كنن

ــه ــاي بوســ ــبا در  بهــ ــاني طلــ ــتانان مـــي   ي جــ ــد ايـــن دلسـ ــاث * كننـ  الغيـ

ــا ــون  مـ ــد خـ ــن خوردنـ ــافردلان ايـ  الغيـــاث *درمـــان چـــه* مســـلمانان اي   كـ

ــو ــافظ روز همچ ــب و ح ــي ش ــتن ب  الغيـــاث *گريـــان   و ســـوزان ام  گشـــته   خويش

 )144: 96غزل (    
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ثابت بودن محل درنگ، نظم . جاي هشتم، درنگ قرار داردبيتي، در تمامي ابيات، قبل از رديف، يعني بعد از ه غزل پنجدر اين    

. هاي دوم دارد نخست، ساختاري مانند تمام مصراع ها، مصرع اول بيت بايد توجه شود كه در غزل. آشكاري به اين غزل داده است
  :شوداي ديگر از اين ساختار در غزلي ديگر از حافظ مشاهده مينمونه ،در زير

ــي   نباشـــد خـــوش*  يـــار رخ بـــي گـــل  خــوش نباشــد  *بــاده بهــار   ب

- -  U   U - U *-   U - -    - -  U   U - U *-   U - -    

ــرف ــن طــ ــواف و چمــ ــتان طــ ــي   بســ ــه  ب ــذار لال ــد *  ع ــوش نباش  خ

ــيدن ــرو رقصــ ــت و ســ ــل حالــ ــي   گــ ــزار ب ــوش*  صــوت ه ــد خ  نباش

ــي   گــــل انــــدام يــــار شــــكرلب بــــا  ــوس ب ــار و ب  نباشــد خــوش*  كن

ــز    بنـــدد عقـــل دســـت كـــه نقـــش هـــر ــش ج ــار نق ــوش*  نگ ــد خ  نباش

ــان ــد جـ ــر نقـ ــت محقـ ــافظ*  اسـ ــر   از      حـ ــار به ــوش*  نث ــد خ  نباش

 )182 - 3: 163غزل (    

غزل زير از حافظ، دو درنگ اصلي در هر . در ادامه به بررسي ساختارهايي خواهيم پرداخت كه داراي بيش از يك درنگ هستند   
درنگ در وسط مصراع : ها در اين غزل، از به هم پيوستن دو نظام قبل ايجاد شده استت كه نظام درنگتوان گف مي. مصرا ع دارد

  . و درنگ قبل از قافيه يا رديف
 بسـتانند  *بسـتيزند  چـو * دل از قـرار * رويان پري   بنشــانند *بنشــينند چــو* غــم غبــار* بويــان ســمن

ــه  بفشـانند * بگشـايند  چـو  *هـا  جـان  عنبرين زلف ز   بربندنــد *بربندنــد چــو * هــا دل جفــا فتــراك ب

U --- U ---* U --- *U ---    U --- U --- *U --- *U ---  

 بنشــانند *برخيزنــد چــو * خــاطر در شــوق نهــال   برخيزنـد * بنشـينند  چـو * مـا  با نفس يك عمري به

ــد * ســحرخيزان از مهــر رخ   يابنـد  در *دريابنـد  چـو * را گيـران  گوشـه  سرشك ــد اگــر* نگردانن  دانن

 خواننـد  مـي  *بيننـد  مـي  چـو * پنهـاني  راز رويم ز   بارنـد  مـي * خندنـد  مـي  چـو  * رماني لعل چشمم ز

ــق درد  دواي ــي *را عاش ــدارد  كس ــهل پن ــو س ــر ز   ك ــان فك ــه در آن ــد  ك ــدبير درمانن ــد* ت  درمانن

 راننـد  مـي * خواننـد  مـي  چو* را حافظ درگاه بدين   دارنـد  بـر  *بردارنـد  كـه  *آنـان  مراد از منصور چو

ــن   آرنـد  نـاز *آرنـد  نياز* مشتاقان چو حضرت اين در ــا اي ــد درد اگــر كــه ب ــد درمانن ــد* دربن  درمانن

 )198: 194غزل (    

محل ) كه زير آنها خط كشيده شده است(در يازده مصراع : اندها بدين ترتيب قرار گرفتهمصراعي، درنگ در اين غزل شانزده
هايِ بعد در دو مصراع بيت اول، علاوه بر درنگ. درنگ قرار دارد 13و بعد از هجاي  8بعد از هجاي : يكسان است ها دقيقاً درنگ
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 13در مصراع دوازده و مصراع شانزده، فقط درنگ بعد از هجاي . شودنيز درنگ ديده مي 4، بعد از هجاي 13و  8از هجاهاي 
  .شودده ميدي 8در مصرع يازدهم، درنگ فقط بعد از  هجاي . شودديده مي

سه . است 13و  8ثابت بوده و بعد از هجاهاي   ها،درصد مصراع 81ها در  توان گفت كه در اين غزل، محل درنگدر نتيجه مي
  .  هاي ناقص اين الگو را در خود دارددهد، حالتدرصد باقي اين غزل را تشكيل مي 19مانده كه مصراع باقي

مولوي، پنج درنگ را در هر بيت به كار گرفته . ص كاربرد درنگ در ايجاد موسيقي استهاي شاخغزل زير از مولانا از نمونه
  :ها در اين غزل به دقت رعايت شده استيكساني محل درنگ. دو درنگ در مصراع اول و سه درنگ در مصراع دوم: است

 داياخ ـ*زيباسـت  چـه *و خوبست چه*نغزست و  چه   خـدايا *راسـت  مـا  كـه * عشـق  زهـي  *عشق زهي

 خـدايا  *چـه پيداسـت   *و پنهـان  چـه * پنهـان و  چه   خورشـيد   چـو  عشق اين از *گرميم چه *گرميم چه

U -- U*  U -- U*  U -- U U --   U -- U* U -- U*U -- U* U -- 

ــي ــاه زه ــي * م ــاه زه ــاده  * م ــي ب ــراه زه  خـــدايا * بياراســـت * را جهـــان و را جـــان كـــه   هم

ــالمانگيخ كــه *شــور  زهــي * شــور زهــي ــه ع  خــدايا *جاســت كــه آن * بــار زهــي* كــار زهــي   ت

ــت ــت *فروريخـ ــاه* فروريخـ ــواران شهنشـ  خــدايا *برخاســت كــه * زهــي گــرد *گــرد زهــي   سـ

ــدانيم   ســـان كـــه نخيـــزيم بـــدان *فتـــاديم *فتـــاديم ــدانيم *نـ ــه * نـ ــت چـ ــدايا *غوغاسـ  خـ

ــار   دود دگرگــون يكــي *كــوي هــر ز *كــوي هــر ز ــار * دگربـ ــه* دگربـ ــتسودا چـ ــدايا *سـ  خـ

 خـدايا  *كـه برپاسـت   *زنجيـر  چـه  * بند اسـت  چه   بسـته چـراييم   همـه  *زنجيـر  نـه  * اسـت دامـي  نه

 خــدايا *بالاســت ز *غريــب اســت* اســتغريــب    هـا  دل تابـه  ايـن  در*استنقشي چه*استنقشي چه

ــيد ــيد * خموش ــد   *خموش ــاش نگردي ــا ف ــه ت  خـدايا * راسـت  و چـپ  * اسـت گرفتـه * كه اغيـار    ك
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هاي اول، بعد از دو هجاي در تمامي مصراع: ها بدين گونه استدر اين غزل، جز در مصراع ششم، ترتيب قرار گرفتن درنگ   
مصراع اول بيت اول غزل، به طور طبيعي از اين قاعده بيرون است و ترتيب درنگ در آن چون . چهارم و هشتم، درنگ قرار دارد

  .هشتم و دوازدهم درنگ قرار دارد هاي زوج، بعد از سه هجاي چهارم، در تمامي مصراع. ج استهاي زو ساير مصراع
كه هر شاعر تا اين. يي شعر فارسي است كافي باشدها براي نشان دادن نقش درنگ در ساختار موسيقارسد كه اين مثالبه نظر مي   

چيدمان درنگ در طول يك مصراع وجود دارد، موضوعي است كه چه اندازه از اين عنصر بهره گرفته است و چه الگوهايي در 
  .تحقيقات آينده بايد به آن پاسخ دهند

  هاي شعري كاركردهاي درنگ
ها ي اينآورند و همهكنند؛ سرعت خواندن را پايين ميها خواننده را مجبور به مكث ميدرنگ: دعوت به تعمق و توجه .1

خواند، گيرد تا آنچه را ميفضايي است كه در اختيار خواننده قرار مي رنگد. گويي نوعي دعوت به تفكر و توجه است
اين كاركرد . يك كلام، موفق به درك و دريافت تجربه شعري شود پنداري كند و درذاتتجسم كند، هم  دروني سازد،
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ت كه شاعر به دليلي از در حقيقت پايان سطر، جايي اس ها شمرده شود؛ تواند دليل برخي از سطربنديدر شعر نو، مي

 :خواهد درنگ كند؛ مانند شعر زير از احمد شاملوخواننده مي
  هابا چشم
  جايز حيرت اين صبح نابه         

  خشكيده بر دريچه خورشيد چارطاق
  زايبر تارك سپيده اين روز پابه

  ام را دستان بسته
  آزاد كردم از

  زنجيرهاي خواب
  : فرياد بركشيدم

  اينك «
  چراغ معجزه،                        
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در اين . شودها براي تشديد ريتم، استفاده ميدر شعر عروضي فارسي، گاه بر خلاف كاربرد اول، از درنگ: تشديد ريتم .2
ها در پايان افاعيل يا شود و از سوي ديگر، محل درنگمعمول بيشتر ميحالت، از يك سو بسامد و تكرار درنگ از حد 

شود؛ ها تقويت و تشديد مي گيرد؛ به اين ترتيب، ريتم موسيقي عروضي با تأثير موسيقايي درنگ اركان عروضي قرار مي
 : مانند بيت زير از مولانا

ــار اي ــا ي ــدار* م ــا دل ــالم اي *م ــرار *ع ــا اس ــف اي   م ــدار *يوس ــا دي ــق اي *م ــازار* رون ــا  ب م

ــتفعلن    مســـتفعلن  *مســـتفعلن *مســـتفعلن *مســـتفعلن ــتفعلن *مسـ ــتفعلن *مسـ ــتفعلن *مسـ  مسـ
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  نتيجه

هايي كه وزن دوري دارند ديده مصراع درنگ شعري در اشعار عروضي فارسي، اغلب در حدفاصل دو مصراع بيت و در ميانه
ها ها در دو گروه از وزناين دسته از درنگ. توان شناسايي كرديگري نيز ميهاي درون مصراعي دشود؛ اما گذشته از آن، درنگ مي

اوزاني كه درنگ اجباري دارند، مانند ساير اوزان شعر . هايي با درنگ اختيارياجباري و وزن هايي با درنگوزن: گيرندجاي مي
ها را درستي شنيده و درك شود، بايد محل وقوع درنگ هاند و براي اينكه وزن آنها ب فارسي از دو هجاي كوتاه و بلند تشكيل نشده

بر  هاكنند و رعايت آننقش مكمل و ياريگر وزن را ايفا مي ها اما در اوزاني كه درنگ اختياري دارند، درنگ. رعايت كرد درستي به
براي . قبل از قافيه يا رديف است ترين جايگاه وقوع درنگ، در وسط مصراع ودر اين دسته از اوزان، رايج. افزايد موسيقي شعر مي

  .تشديد ريتم است ترين آنها دعوت به تعمق و توجه وتوان كاربردهاي نيز قائل شد كه مهم هاي شعري، ميدرنگ
  
  ها نوشت پي
  .در زبان لاتين به معناي قطع كردن است -1
2-  Cudden  
  .ه است، در اين مبحث از آن ياد نشدمعادل يك هجاي بلند و يك هجاي كوتااز آنجا كه هجاي كشيده را  -3
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كرد، از علامت ستاره استفاده به اين دليل كه استفاده از علامت دو خط عمودي با حرف الف فارسي تشابه شكلي ايجاد مي -4
  .شد
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